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سيدوحيد افتخارزاده
    

بوسه هاي صدادار

گفتند: آخرين سيگاري اش را كشيده و كت و شلوار پلوخوري اش را به تن كرده و مسواك زده 

و بعد مرده.

ـ يعني آن قدر مسواك زده كه مرده؟

گفتند: آخرين كتابش را خوانده، نامه اي بلند بالا به بشريت نوشته، گوشش را بريده و براي فائقه 

پست كرده و بعد مرده.

ـ يعني به كليشــه اي ترين شكل ممكن؟يعني خودش را حلق آويز كرده؟بعد نه طناب پاره شده، 

نه پرنده اي به شيشه خورده، نه برق تمام شهر رفته و نه همه ي زنگ ها به صدا در آمده؟

ــان به بهمن هاي پاكوتاه پك مي زدند و خيره به  ــياه و بلند و گشادش ــه تايي توي پالتو هاي س س

ــه را تعريف مي كردند. دختر ها آن طرف بوفه، مقنعه ها را پس زده و گوش خوابانده بودند.  دود قضي

ــنيده مي شــد كه باز بين  اين طرف حرف همين ماجرا بود و همهمه. گاهي كلمه اي بلند و واضح ش

كلمات چسبناك و مبهم فرومي رفت و دختر ها را عصبي مي كرد. سخت مي شد باور كنند آن [اوي] 

پر سر و صدا زير سنگ لحد دارد باد مي كند تا در عمق زمين بتركد.

يك اسكناس لهيده كف دست صاحب بوفه گذاشتم و بيرون زدم.

ــياه توي باد پف مي كردند و بالا مي رفتند و گاهي نزديك  هواي بيرون ســرد بود. چادر هاي س

زمين يا روي بوفه پرواز. فائقه هنوز بســته ي كادوپيچ را توي دســت ها گرفته بود و بين پســر هاي 

ــين آلات و ادوات كشاورزي كه تازه خبر را شنيده و دوره اش كرده بودند، خم شده بود و عق  ماش

مي زد. پســر ها با چشم هاي وق زده و دهان باز نگاهش مي كردند. تسليت مي گفتند و فقط وقتي يك 

توده ي سفيد بزرگ و داغ جلو پايشان افتاد و بخار كرد، بيني ها را گرفتند و عقب رفتند.

ــاله بودم و دو سالي  ــبات عددي نشســتم. آن زمان بيســت و چهار س رفتم و توي كلاس محاس
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مي شد كه فهميده بودم پيامبرم. در حال حاضر جلد دوم انجيل را مي نويسم و عهدعتيق را تصحيح 

مي كنم. اغلب حوصله اي براي توضيح اين گونه مســائل ندارم و ترجيح مي دهم روي تختم بخوابم. 

ــتان عشق و مرگ اولين  ــما داس ــالتم حرفي بزنم و امشــب براي ش هيچ دليلي نمي بينم از مباني رس

حواريم را نقل خواهم كرد.

فائقه هميشه بهش مي گفت: كسي با صد و بيست كيلو وزن و صد و هشتاد سانت قد و صورت 

زردنبوي و نمره ي نوزده و هفتادوپنجِ مقاومت مصالح نمي تواند پيامبري چيزي باشد. منظورش من 

بودم و در خصوص ظاهرم اصلاً اغراق نمي كرد. مي گفت: وزن هيچ پيامري از شــصت كيلو بيشتر 

نبوده و ماري جوانا هم نمي-كشيده.

افشين مي گفت: هيشششششششششش...آرام تر حرف بزن.

فائقه مي گفت اصلاً من كلبي مسلكم و توي اولين نامه ي عاشقانه ام به دوستش سميرا مي نويسم 

دوست دارم با هم توي يك خمره زندگي كنيم و آن روز كه پرفسور بهمن آرام از سر احترام جلوم 

ــه بخواهم، مي گويم تنها كاري كه در  مي ايســتد تا هرچيزي مثل نمره ي كامل يا امضاي پاي رزوم

حقم مي تواند انجام دهد اين اســت كه از جلو پنجره كنار برود تا آفتاب بگيرم و دوباره ته كلاس 

بخوابم. مي گفت يك شب فرشته اي گونه اش را توي خواب بوسيده و توي گوشش چيزهايي زمزمه 

كرده و حرف هاي من ولي باد هوايند.

افشين مي گفت: خمره؟ شماها استعاره چه مي فهميد. منظور يك جاي دنج و محقر بوده...هرچي 

كه هست از من و تو بيشتر مي فهمد و خيلي بهتر از آن عطاست كه آبرو برات نگذاشته.

مي گفت: تو چرا اصلاً دســت از اين پســره ي دهن لق هيز برنمي داري؟ كه فائقه بحث را عوض 

مي كرد. ولي مســاله كه فقط عطا نبود. بعد افشــين با انگشت برايش مي شــمرد: امير، آيدين، سينا، 

كاظم، رضا، ميلاد، محمد، سهراب، وحيد، احسان...

لب هاي فائقه كه بالا مي رفت. صورتش قرمز و پيشــاني و چانه اش چروك مي شــد و بعد از دو 

ــه تا سكســكه-ي بلند بناي گريه مي گذاشت. افشين هم شمردن را رها مي كرد و چشم به آسمان  س

مي دوخت. آن وقت فائقه ســرش را مثل گربه اي ملوس روي پاي افشين مي گذاشت و رو به آسمان 

ــينه مي گرفت و حواري من  هوا را ليس مي زد. دســت ها را مثل دو تا پنجه ي نرم و مخملي مقابل س

را به خنده مي انداخت. افشين غزلي از منزوي مي خواند و فائقه ذوق مي كرد و مي پرسيد از خودت 

بود؟ و اين جوري مي شد كه آشتي مي كردند.

افشين يك روز عصر، بعد از كلاس مكانيك سيالات؛ وقتي داشت لب هاي فائقه را مي بوسيد به 

من ايمان آورد. پيش از آن وعده اش را داده و گفته  بودم :

ــه اي صدادار؛ زير درخت اقاقيا؛ عصري گل بهي و داغ، بين پروانه هاي عســلي و زنبور هاي  بوس

چاق؛ مقابل چهل و پنج سري كه توي اتوبوس دختر ها چرخيده و نگاه مي كنند.

همان شــب كه كنج اتاق، زير نقاشــي ونگوگ از صورت بانداژ شده ي خودش، زانو ها را بغل 

زده بود و دلكش گوش مي داد. همان شب كه اشك هايش مثل چهل پسر  ديگري كه توي آن طبقه 

عاشق فائقه بودند سرازير بود اين وعده را بهش دادم.
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زار و نزار آمده بود توي خوابگاه و صداي ضبط را زياد كرده بود و مي گفت: تو كه حرف هاي 

ماورايي مي-زني خب يك كاري بكن. يك حرفي بزن. پس تو چه فرق مي كني با اين همه آدم كه 

نبي نيستند. پس تو چه فرق مي كني با در و پنجره. من كه قبولت دارم و حرفت را گوش مي گيرم. 

من كه باهات اين همه پياده قدم مي زنم و به علوم خفيه گوش مي سپارم.

من هم ايســتادم و با جملاتي مقدس او را به بهشــتي كوچك و طلايي، پر از پروانه و بوسه هاي 

صدادار بشارت دادم.

ــه طبقه ي خوابگاه را يك نفس دويد. در را باز كرد و تا نزديك ســقف بالا پريد و باز پريد و  س

پريد. جست روي تخت و نشست و برام تعريف كرد. گفت كه وسط كلاس فائقه يك هو برمي گردد 

ــايد  و پنج دقيقه ي تمام توي چشــم هاي هم زل مي زنند. گفت: پنج دقيقه. پنج دقيقه، پنج دقيقه و ش

ده، نمي دانم...استاد هم ديد و به رويمان نياورد. سميرا هم فهميد. دارم تب مي كنم. بعد روي تخت 

ولو شد و تب كرد.

ــا و زنبور هاي چاق و  ــا آن روز عصــر، تا آن روز عصر كه با چشــم هاي آبي خودش پروانه ه ت

اتوبوس دختر ها را ديد و يكي از زنبورها لب فائقه را گزيد تا باد كند و براي اولين بار جلو افشين 

اشك بريزد و بعد هم چند بوسه ي صدادار و دردناك. تا همان روز عصر گيج تب و آن نگاه طولاني 

ــيد. از بوفه تا كلاس  بود و بعد از آن كمي آرام شــد. آن وقت پركارترين دوره ي تعاليم من فرا رس

از كلاس تا ســلف از ســلف به كتابخانه از كتابخانه به خيابان از خيابان به پارك از پارك به كوه 

پي ام مي آمد و حرف هايم را مي نوشــت. بچه ها گاهي دنبالمان راه مي افتادند و پشــت سرمان كلي 

حرف هاي عجيب مي زدند. بعضي مي گفتند اين پسره ي گنده و مرموز نيشابوري افشينگك را جادو 

كرده و آن هايي كه كمتر خرافاتي بودند مي گفتند كه احياناً پاي يك رابطه-ي نعوذباالله در كار است 

و  ديگران هم حرف هاي رنگارنگي از طرح نقشه ي قتل همه ي دانشجو ها يا دزدي از بانك مركزي 

يا به آتش كشــيدن جنگل هاي گلســتان يا و يا و يا مي زدند و هيچ باكشان نبود اين ها را جار بزنند.

هيچ كدام شان، هيچ كدام شان به مغزش خطور هم نكرد كه من پيامبري چيزي باشم.

ــر در دانشــگاه راه رفتيم و من بهش دو تا فرشته نشان دادم كه از ميدان گل كاري  كنار هم تا س

ــته ي مرد تو بودي و فرشته ي زن فائقه. گفتم:  شــده  پر كشــيدند و توي هوا سر خوردند. گفتم فرش

اين دختر مانند قطره ي بزاقي كه از لب نوزاد مي چكد زلال است و مثل دست ها و دهان زني باكره 

ــيده پاك. من او را گرامي مي دارم و بعد بهش دو آهوي رونده را نشــان دادم كه  و زشــت و ترش

جست مي زدند و بين علف هاي بلند زمين باير دنبال هم مي دويدند. دوتا تك شاخ را نشان دادم كه 

اهريمني را تعقيب مي كردند. گفتم آن تويي و ديگري فائقه. بهشــت زنده و پاك تو. بعد دوتا پك 

ــيگارها زديم و به هوا پريديم و مارپيچي بين تك شــاخ ها و آهوان و دو فرشته ي رنگي  عميق به س

توي آسمان دانشگاه و بالاي سر مجسمه ي فردوسي به پرواز در آمديم.

فائقه مي دانست كه هر و كر هايش را با اين و آن زير نظر گرفته ام و با اخم مثل بت زهرمار؛ مثل 

ابوالهول نگاهش مي كنم. نمي دانم چه جوري اين قدر خيره سر شد. آن روزهاي اول افشين مي گفت 

كه فائقه به كسي محل نمي دهد و بعد كِلاس حتي نمي ايستد تا جزوه اي كتابي چيزي ازش بگيريم. 
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ــر و مويش بكشــد و با همان گروه  ــتي به س ــا گله ي دخترها مي رود توي توالت تا جلو آينه دس ب

بيرون مي آيد. ولي مثل بقيه نگاهي به آن همه پســر كه يك لنگ پا ايســتاده اند تا به دختر ها بگويند: 

ببخشيد... يا يك لحظه يا...اوهووووم... نمي كند. آن-ها يكي يكي از گله جدا مي شوند و او اغلب 

ــاره ي كائنات يا قدر مطلق بي نهايت يا  ــك و تنها از كنار دخترها و پســرهايي كه جفت جفت درب ت

جذر اعداد منفي حرف مي زنند و گاهي توي راهرو خنده هايي بي پروا سرمي دهند، مي گذرد و يك 

راست راه خانه را مي گيرد. مي گفت كه يك شب تا نزديك خانه شان پيش رفته و تا خواسته بگويد: 

ــريع و  ــه تصادفي برمي گردد و نگاهش مي كند و با گام هاي س ــا يك لحظه يا اهوم، فائق ببخشــيد ي

كوتاه از بين ماشين هايي كه روي سطح خيس و براق خيابان ترمز مي گيرند و سر مي خورند و بوق 

مي زنند، مي گذرد و دور مي شود.

ولي فائقه مي گفت: همان شــب فرشته اي توي خواب گونه اش را بوسيده و چيزهايي بهش گفته 

و از همان شــب تغيير كرده و فردايش برگشــته و توي چشــم هاي افشين پنج دقيقه ي تمام زل زده 

اســت. ولي نه، او قطره-ي آويزان از دهان نوزاد بود. دســت ها و دهان زن هاي چروكيده و باكره 

بود. آهوي رمنده بود.

من خودم با چشم هاي خودم ديدم كه سرايدار لاغر و مردني را توي آبدارخانه در آغوش كشيده 

و پيرمرد هاي هاي توي بغلش گريه مي كند و با لهجه ي غريبي مويه. خودم با چشم هاي كور خودم 

ديدم كه سر عطا روي شانه اش گذاشته و دست توي مو هايش برده. ديدم كه لبو را هم زير پل بغل 

كرده و نوازش مي كند. آتشي كه توي جان همه افتاده بود را مي شد حس كرد و هرم آن را چشيد. 

تب را توي چشم مرد هايي كه حتي او را نمي شناختند، مي شد ديد و لمس كرد. افشين مي گريست. 

سرش را روي شانه ام مي  گذاشت و ساعت ها مي گريست. بهشت زنده ي من داشت آتش مي گرفت. 

داشــت گندم و ســيب مي روياند. نبايد اين طور مي شد. نمي شد كه من اشتباه كنم. مي شد؟ نمي شد. 

نمي شد. فائقه مي گفت آن فرشته لب هايش را پر صدا بوسيده. گفته: بر تو فرض است كه آدميان را 

در آغوش بفشري و مهر ورزي. آنگاه از شهوت آنان به تو ملامتي نخواهد بود كه آن ها در گمراهي 

آشكار به سر مي برند.

ــي وقتي كه عطا تو  ــت حواري من، يوحناي من، افشــين من شــش ماه تاب آورد. حت و آن وق

دست  شــويي دســت هايش را زير بغل خشك كرد و در جواب شــوخي اش گفت: يكي من سواري 

ــه مي كنند و كتابدار لاي  ــي وقتي كه ديد نگهبان ها در آغوش فائقه گري ــم و يكي فائقه. حت مي ده

كتابش نامه مي گذارد...

فائقه فقط همان جمله  را تكرار مي كرد كه : به خاطر شــهوت آنان تو را ملامتي نخواهد بود اگر 

در گمراهي آشكار به سر مي برند.

ــن راحتي از روي كتب مقدس تقلب مي كرد و دروغ مي گفت. بعد هم مي گفت پيامبر ها  ــه همي ب

ــتگان در خواب نيازي به ماري جوانا ندارند و اين طور پيامبر اِو را تحقير  براي لمس بوســه ي فرش

مي كرد. حال آن كه خودش دروغ مي گفت.

من در تنهايي ام عربده مي زدم و مي سوختم و يوحنايم را توي گهواره ي سخنان اميدبخش و گرم 
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تاب مي دادم تا به خواب رود و مي گفتم اين كابوسي است كه پايان مي يابد و بهشت گمشده ي تو 

را باز به تو برخواهم گرداند. آن وقت او به جاي شــش هفته اي كه وعده دادم شــش ماه تاب آورد. 

شش ماه تمام.

ــبات عددي فائقه ي عزادار را ديدم كه با چشم هاي پف كرده، مانتوي چروك  بعد ِ كلاس محاس

ــلخته نزديك مي شود. دختر ها و پســر ها به الهه اي ژوليده و زيبا كه  ــفته با قدم هاي ش و مو هاي آش

هيچ چيز نمي ديد و نمي شنيد نگاه مي كردند و بزاق تلخ دهانشان را مي مكيدند.

فقط وقتي آتش به لب هاي فائقه رسيد. فقط وقتي براي آخرين بار هلش دادم تا روي تاب فلزي 

زبانه بكشد و پاك شود و درست همان زمان كه آتش به لب هايش رسيد. براي اولين بار شك كردم. 

براي لحظه اي دســت هايم سست شد و اشكي روي گونه ام سر خورد. ولي تاب عقب رفت و آتش 

لب ها را هم گرفت و انگار خيلي پر صدا سوخت.

توي گوشش كه خواباندم من را شناخت و سلام كرد. سيگاري را لاي انگشت هايش گذاشتم.

گفت: عزيز من را تو كشتي. تو اين اراجيف را توي سرش فرو كردي. پيامبر كذاب...

گفتم: بخواب، ميليون ها سال بخواب.

پك دوم را كه زد زير پاهايش سبك شد.

گفت: تو كشتيش.

ــوي راهرو تلوتلو خورد و رفت  پك ســوم را كه زد حــس كرد ديگر چيزي به ياد نمي آورد. ت

ــال بخوابد كه برگشتم و فرياد زدم: آي  تا انتهاي كلاس حل التمرين هندســه ي تحليلي ميليون ها س

مجدليه، آي زانيه، روي زمين زانو بزن و گناهان خود را با اشــك شــور چشم از روي پاهاي مسيح 

بشوي.

ــته و حواري  ــم توي راهرو پيچيده و همه را ميخكوب كرد. ديگر زمان پنهان كاري گذش صداي

سلحشور من شهيد شده بود.

گفتم: تو پيش از اين وارد بهشــت كوچك من شــدي، توي عصري گل بهي و داغ. آي مجدليه 

مقابل من زانو بزن و گناهنت را با اشك هاي شور چشم از روي پاهاي زخم ديده ي من بشوي.

ــينه از انتهاي راهرو تا حلقه ي كوچك و نامرئي گفت وگوي ما را پر كرد و  ــينه به س جمعيت س

ــيگاري پك مي زد و ديگر چيزي نمي فهميد گفتم: كشــتي بزرگي مي سازم از طناب  فائقه ولي به س

دار و آتش مرگ، از هر چيز فاسد و شهواني  در آن مي گذارم و زمين را ترك مي كنم. دست فائقه را 

گرفتم و با تمام نيرو راه را از بين آن همه ديوانه باز كردم و او مطيع و فرمان بردار به دنبالم راه افتاد.

ــعله هاي آتش آن غنچه ي سرخ را كه آرام آرام  فقط زماني كه من هم طاقت نياوردم و از ميان ش

ــيدم و بعد باز هلش دادم تا تاب خورد و زبانه كشيد و به جاي  در آتش مي ســوخت، پر صدا بوس

ــبز سبز سبز سبز ســوخت. فقط همان زمان بود كه در پيامبر بودنم و قديسه نبودنش شك  قرمز، س

ــيطان را از ذهنم راندم. ترديد را راندم.  ــي تاب كه نزديك آمد، محكم تر هلش دادم و ش ــردم. ول ك

ترديدي كه رهايم نمي كند و حالا توي سرم بزرگ و بزرگ و بزرگ تر مي شود. 


